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فیروزه مظفری

نگاره

روحانی چیکارش کرده؟
 بــازی تیم هــای ملــی فوتبــال کشــورمان و ازبکســتان 
بــا نتیجــه دو بر صفر به ســود ایــران به پایان رســید تا 
مــا صعود زودهنگامی به جام جهانی روســیه داشــته 
باشــیم. یعنــی آنقــدر یکدفعــه ای و زود وارد روســیه 
شــدیم که خود روس ها طی تماســی گفتند اگر قبل از 
ما رســیدید، کلید داخل جاکفشــی اســت. بــه هرحال 
این بازی حواشــی ای نیز به همراه داشت. مثلًا قبل از 
شــروع بازی قرار بود گزارش را پیمان یوسفی برعهده 
بگیرد که با تصمیمی ناگهانی، جواد خیابانی عزیز را مســئول این مهم کردند. 
چــرا کــه این هــا ازبک بودنــد و حتــی از اســترالیایی ها هــم سرســخت تر و اصلًا 
هم سوســول بازی نداشــتند. شــما اســامی بازیکنــان اســترالیا را به یــاد بیاورید. 
 گنده هایشــان مارک بوســنیچ و هری کیول بودنــد. در این حــد گوگولی مگولی.

 بــه هرحال با پایان بازی و ترشــح آدرنالین، جــواد خیابانی با جملاتی جادویی 
کاری کرد که تیم سانسور شبکه سه بالاتفاق نیم خیز بنشینند و در حالی که ناخن 
دستشــان را می جوند از دور با ایما و اشــاره بگویند باشــه تمومش کن. جملاتی 
نظیر ما که رفتیم روســیه، قطر می دونه و چین و کره و ســوریه! یا سلام هایی که 
تمام اســاطیر روســی را به صورت عرضــی و طولی دچار اعوجــاج نمود. یعنی 
کار داشــت از ســلام به روسیه و مســکو به چیزهایی نظیر سلام تولستوی، سلام 

نیکلای گوگول، سلام گروه خواهران تتو، سلام ماریوشاراپووا و غیره می رسید.
بعــد از بازی هم شــاهد حواشــی مختلفی بــودم. مثلًا بازیکنــان و کادر فنی 
طی یک مراســم افطاری میهمان رئیس جمهوری کشورمان بودند. دلواپسان 
هــم ســاکت ننشســتند و از تریبون های جمــع و جورشــان اعلام کردنــد که این 
 پیروزی، متعلق به دولت نیست و الکی مال خودشان نکنند. این مسأله من را 
یاد خاطره ای انداخت. ما یک معلم خیلی مهربان و احساساتی داشتیم که گاهی 
بی خیال درس و حساب و هندسه می شد و برایمان صحبت می کرد. یک بار با 
همان حالت احساسی همیشگی اش، کیسه منجوق کاری زیبایش که شیلنگ و 
فلک و ترکه انار و پنجه بوکسش داخلش بود را گوشه ای گذاشت و گفت: شماها 
اگــه نمره بگیرید می گید خودمــون درس خوندیم؛ اگه هم نمره نیارید می گید 
معلم مون نمره نداد. یادش بخیر همیشه دوست داشت سربلندی ما را ببیند 
و می گفــت: می بینــم اون روزی رو کــه ســرتون رفته بــالای دار و من وایســادم با 
دوربین لوبیتل ازتون عکس می گیرم! بگذریم. سؤال من از عزیزان دلواپس این 
است که حالا که صعود تیم فوتبال متعلق به رئیس جمهوری نیست، شکست 
تیــم والیبال مان از امریکا و دیگر شکســت های احتمالی و طبیعی ورزشــی هم 
ربطــی به ایشــان ندارد دیگر؟ یا اینکــه این باخت ها هم از نتایج برجام و ســند 
 آموزشــی 2030 هســتند؟! کلًا عملکردهــای موفــق دولت -که کم هــم نبوده- 
قرار نیست دیده شود نه؟! هرکسی زودتر جواب داد برنده است، جایزه اش هم 

یک پست بالاتر در استان خودش!

روضه قنبر؛آیین قدری مردم یزد
یکی از مهم ترین آیین های مردم دارالعباده یزد در ایام ماه مبارک رمضان، روضه قنبر است. این 
آیین که در اغلب مناطق شهر یزد هنوز هم باشکوه بسیار و همچون سال  های دور به اجرا در می آید 
به طور معمول از روز نوزدهم تا شب بیست و هفتم ماه رمضان، خوانده می شود. روضه قنبر آیینی 
است که مخاطب اصلی آنان زنان یزدی هستند و برای طلب حاجت های مختلف برگزار می شود 
و به همین دلیل نذری های گوناگون در حاشیه برگزاری آن توزیع می شود. برگزاری روضه قنبر، نماد ضربت خوردن مولای 
متقیان حضرت علی)ع(است و با آداب خاصی توسط زنان برگزار می شود. فردی در این مراسم، لباس سفیدی بر تن  کرده 
و با کلاه سفید کشکولی که نماد دوستی حضرت علی)ع( است، مراسم را اجرا می کند. در مراسم روضه قنبر، دو شخصیت 

دیگر نیز حضور دارند که یکی نقش حضرت زینب)س( را با لباس بلند و مشکی و دیگری نقش ام کلثوم را بازی می کند.

 سفرنامه پراگ 
در »واو«

نخســتین شــماره نشــریه »واو« بــه 
و  فرمانــی  شــهرام  مدیرمســئولی 
ســردبیری شــیوا آبــا منتشــر شــد. 
گفت و گو با مهدیس بلوچی؛ طراح 
لباس، مد، قلمرو بی پایان آوانگارد 

و مطالبی درباره الکســاندر مک کویین، یوجی یاماماتو، ویکتور والف، جان گالیانو، 
ری کاواکوبو، شورشی واقعی درباره کیت هرینگتون در فراخوان تبلیغاتی »جیمی 
پو«، مرز مشترک مد و حجاب که مطلبی درباره آنیسا حسبیان؛ طراح مالزیایی که 
در برندهای مطرحی مانند دولچه گابانا کار ارائه داده، اســت، قیافه رنگی کمدها، 
خواستنی ترین کیف پرادا در سال 2017، نگاهی ساده به تغییرات مد، خوش پوشی 
به ســبک گوچی، گروبل فورســی از مهد ساعت، ادوســنس بیانی از بهار و زندگی، 
تجربه شــرق کهن با ســیلان، چطــور تکنولوژی پوشــیدنی های ما را عــوض کرد؟، 
گروسو؛ موبایلی از چوب نایاب آفریقایی، ساعت خروس نشان، داستان سنگ هایی 
بــه قدمت 2 قرن، رونمایی از ســری 7 بی ام و، درباره هتــل »بارین« دیزین، منوی 
پیشــنهادی کافه های لوکس و ســفرنامه پراگ، عناوین مطالب این شــماره است. 

مجله  واو  در 100 صفحه و به قیمت 20 هزار تومان منتشر شده است.

کیوسک

ایران ما

رضا سلیمان نوری

ë »ششمین نشست  »یکشنبه های شعر
ششــمین برنامه از سلســله نشســت های »یکشــنبه های 
شــعر«، عبدالجبــار کاکایــی، ابراهیم اســماعیلی اراضی 
و حامــد عســکری، امروز ســاعت 16:30 در بنیاد شــعر و 
ادبیات داســتانی واقع در خیابــان کریمخان زند، خیابان 

سنایی، کوچه اعرابی پنج، شماره ۶ برگزار می شود.
ë »نقد و بررسی مستند »آوانتاژ

»ســینما روایت« در یکصد و شــانزدهمین برنامه خود، فیلم مستند »آوانتاژ« 
بــه کارگردانی محمــد کارت را امروز ســاعت 17 باحضــور محمدتقی فهیم در 
مجتمع فرهنگی – هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، تقاطع خیابان 

بهار، شماره ۴۵3 اکران، نقد و بررسی می کند.
ë »نمایش و نقد مستند »آبی کم رنگ

نمایش و نقد فیلم مستند »آبی کم رنگ« ساخته آرش لاهوتی، امروز ساعت 
17 با حضور آرش لاهوتی )کارگردان(، ناصر صفاریان و محمدرضا مقدســیان 
)منتقد میهمان( در مرکز گســترش سینمای مســتند و تجربی واقع در خیابان 
ســهروردی شــمالی، میدان شــهید قندی، شــماره 15 مورد نقد و بررســی قرار 

می گیرد.

یکشنبه 
بازار 

فرهنگ

دعای روز بیست و سوم

رْنِــی فِیــهِ مِنَ  اللَّهُــمَّ اغْسِــلْنِی فِیــهِ مِــنَ الذُّنُــوبِ وَ طَهِّ
الْعُیــوبِ وَ امْتَحِــنْ قَلْبِــی فِیهِ بِتَقْــوَی الْقُلُوبِ یــا مُقِیلَ 

عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ

خدایــا در ایــن مــاه از گناهانــم شســت وشــویم ده و از 
عیب ها پاکم کن و دلــم را به پرهیزکاری دلها بیازمای، 

ای نادیده گیرنده لغزش های اهل گناه.

 دعای 
ماه مبارک 

رمضان

دومین سفری بود که گروه تور کتاب، کودکان بلوچ را برای  
اهدای کتاب هدف گذاری کرده بود چرا که این بلوچستان 
چــه حــس ویــژه ای دارد و چقدربــوی وطــن می دهــد 
ومحرومیــت و اســتعداد.البته ایــن محرومیــت یک جا 
و دوجا هم نیســت در واقع جزشــهر های بزرگ اســتان 
بقیه محرومند، چند ســالی هم هســت که خشکســالی 
مزید برعلت شده بود اما امسال باران خوبی بارید وسد پیشین هم پر شد و زمین 

سیراب، گل ها هم شکفتند اما مطمئن نیستم که با یک گل بهار بشود!
هواپیمــا در فــرودگاه چابهــار به زمیــن می نشــیند از پلکان هواپیمــا که پایین 
می آییــم گرما و رطوبــت هوا غافلگیرمان می کند. دراینجا آنقــدر رطوبت دائمی 
اســت که برخی گیاهان به جای ریشــه با برگ های ریزشــان آب مورد نیازشــان را 
جذب می کنند در فرودگاه ورنت بلوچ نماینده تور کتاب در منطقه به همراه رئیس 
آمــوزش و پرورش و رئیس ســازمان میراث فرهنگی نیکشــهربا لباس های زیبای 
بلوچی که نشان از باورعمیق سنن اقوام بلوچ است به استقبالمان می آیند تا راهی 
نیکشهر و قصر قند شویم. از چابهار تا نیکشهر 3 ساعت راه است اما باید بر اشتیاق 
رسیدن به مقصد برای تقسیم بندی کتاب ها برای رفتن به هر یک از روستا ها غلبه 
می کردیم دراینجا بود که روایت رئیس آموزش و پرورش نیکشهر در باره کودکان 
بلوچ را می شنویم که سخنانش از اوج محرومیتی است که باید از کودکان این خطه 
باور کنیم. زندگی در روســتاهای قصر قند و نیکشــهر بلوچســتان با شور بی بدیلی 
جریان دارد و این شور در روستاها، دیدنی است. بر خلاف روستاهای فراوانی که در 
بسیاری از نقاط کشور از زندگی تهی شده اند و یا رونق پیشین را ندارند. در روستا های 

بلوچستان با همه فقری که وجود دارد زندگی روستایی رونق با شکوهی دارد.
 وقتــی رســیدیم دم غــروب بــود و زنــان ده در داخل کپرها مشــغول پخت و 

پزبودند و یکی از آنان ما را به نان داغ ساجی بلوچی مهمان کرد.
 همــه بچه های ده و مدرســه ســنگی درتنها اتــاق آجری ده جمع شــدند و به 
گــپ و گفت مشــغول شــدیم! کودکانی کــه به لطف ســوادی که پدر و مادرشــان 
نداشــتند داناتر می نمودند و کنجکاوتر و کتاب ها را به شــوق دانســتن یکی یکی 
ورق می زدند. همه کودکان صاحب کتاب شدند و کارتنی از کتاب را نیز به عنوان 
کتابخانه تحویل یکی از نوجوانان ده دادیم و او شــد مسئول کتابخانه و چه حس 
خوبــی را از مدیر کتابخانه بــودن بروز می داد وقتی کتاب های کتابخانه را معرفی 
می کردیــم چــه معنادار بــود که بزرگتر هــا بیش از همــه کتاب ها از داســتان های 
شاهنامه استقبال می کردند و چه خوب می شناختند شاید چون رستم را از خود 
می دانســتند. باید زودتر باز می گشــتیم چــرا که اگر مشــکلی در راه پیش می آمد 

هیچکس نبود که بتواند به ما کمک کند. 
بعد از انجیرکی، هنوز 2 روز دیگر کار داشتیم یک روز را در 3 مدرسه روستایی 
نیکشــهر و روز بعــد را در 4 مدرســه روســتایی منطقــه تلنگ قصر قنــد به حدود 
1000 کودک دبســتانی کتــاب اهدا کردیم و 6 کتابخانه نیز بــرای مدارس ابتدایی 
همان 6روســتا بر پا کردیم.این کتابخانه ها که همه آنها ســیب دانــش نام دارند 
بــا شــماره های 4 – 9 شــماره گذاری شــده اند هر یک از این کتابخانه هــا با بیش از 
250 جلد کتاب به کامپیوترنیز مجهز شــدند. خوب اســت بدانید در این مدارس 
کودکان در کلاس ششم درس کامپیوتر داشتند اما بیشتر آنها هرگز کامپیوتری را 
به چشــم نیز ندیده بودند. سفر ما به پایان رسید اما هر چند خوشحالم اما ترک 
ایــن مــردم خونگرم مهربان و دوســت داشــتنی غمگینمان می کنــد. نمی دانم 
چرا کودکان بلوچ تا این حد غمگینند. این را در غالب مدارسی که رفتیم دیدیم 
گویی برای خندیدن بهانه ای می خواهند که ندارند. اما با کتاب چقدر خوشــحال 
می شدند اصلاً با آن احساس غریبی نمی کردند گویی سالهاست این یار مهربان 
را می شناســند. تا کتاب را می گرفتند آن را باز می کردند و مشتاقانه ورق می زدند 
گویی با او سخن می گویند. بچه های مدارس روستایی بلوچستان خیلی بیش از 
حد آرام و حرف شنو و مطیعند و یک حس غریب مظلومیت مضاعف را می توان 

در چشمان قشنگ و معصوم و کنجکاوشان دید.
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زمانی که پروفسور رودنکو در سال 1929 م )1308 ش( کاوش در پازیریک سیبری را آغاز کرد 
هیچ  کس باور نداشت کاوش او منجر به کشف قدیمی ترین قالی پُرزدار عالم شود. از میان 
یخ های گورکان سَکایی، قالی 2 در 2 متر، نه با بیل و کلنگ بلکه با میلیون ها لیتر آب جوش 
بیرون آورده شــد. بافته ای ایرانی با قدمتی 2500 ســاله که چشــم جهانیان را خیره و منطقه 
گمنــام پازیریک را شُــهره عالــم و آدم کرد. 1949 م )1328 ش( ســال کشــف قالی پازیریک، 
سالی فراموش نشدنی است؛ نه تنها برای ایرانیان بلکه برای تاریخ هنر و قالی جهان. با کمال 
شگفتی، یخ های سیبری پاسدار و محافظ چند هزار ساله شناسنامه فرهنگی و هنری ما شدند. 
یک پنجم قالی از بین رفته، قالی از جنس پشم که رنگ های اصلی آن عبارتند از: قرمز سیر، 

آبی، سبز، زرد کم رنگ و نارنجی که البته بر اثر سال ها یخ زدگی رنگ آن تغییر یافته است. 
ë مهارت خیره کننده ایرانیان

 قســمتی از مقالــه خانــم ماریــا خنیینــا )دبیرکل بخــش فرهنگ های 
ما قبل تاریخ و مدیر آثار باستانی سیبری در اتحاد جماهیر شوروی سابق( 
در مجله »پیام یونسکو« وابسته به سازمان ملل را مرور می کنیم: »در سال 
1929 اس. ای. رودنکــو و م.پ. گریازنف از لنینگراد کاوش یک گور قدیمی 
را که در ارتفاع 1600 متری در پازیریک ســیبری قرار داشــت، آغاز کردند و 
ایــن گــور در دره اولاکان قــرار گرفته که گذر از آن دشــوار اســت. کاوش های 
انجام شــده در نخســتین گورکان یخ زده نتایج بســیار جالبی داشت، زیرا 
اشــیای مدفون در این گورکان از مواد از بین رفتنی درســت شــده بود، ولی 
کاملاً محفوظ مانده بود. چهار گورکان یخ زده در سال های 1949ـ1947 به  

وســیله گروه جدید زیر نظر اس. ای رودنکو کاوش شــد و نتایج آن جنجال به  پا کرد. وقتی از گورهای یخ زده پازیریک 
فرش ها، لباس ها، اجساد مومیایی، یک ارابه، اسب هایی با زین و برگ شاهوار، وسایل آشپزخانه، آلات موسیقی و غیره 
بیرون آمد که همه متعلق به بیش از 2500 سال پیش بود، نام پازیریک که تا آن زمان ناشناخته بود، شهره آفاق شد... 
در میان گنجینه های کشف شده در پازیریک، بخصوص یک قالی پشمی با گره های محکم و رنگ های زنده، شهرت 
دارد. این فرش که تقریباً چهار گوش است در حدود 2 متر مربع وسعت ]حدود 4 متر مربع مساحت[ دارد و تصویر 
سوارکاران، آهوان در حال چرا، جانوران افسانه ای با سر عقاب و بدن شیر بر آن نقش بسته اند و حاشیه ای گلدار آن را 

زینت بخشیده است. این قدیمی ترین قالی دنیاست که گواه مهارت خیره  کننده قالیبافان ایرانی است.«
ë قالی با اسلوب زمان ما

مهارت بافندگی و طرح قالی واقعاً خیره  کننده اســت. عالم انگشــت به دهان مانده که چطور قالی 2500 ساله با 
قالی های امروزی پهلو می زند. مهارت آن قدر تکامل یافته است که نمی تواند کار یک بافنده فوق العاده قوی باشد، 
کار یک نســل و دو نســل هم نیست. متخصصان قالی ایرانی معتقدند که بافت قالی چنین شاخص و ظریف لااقل 
به 500 سال پیشینه و مهارت نیاز دارد. دکتر سیروس پرهام یکی از سه متخصص قالی ایرانی، چه زیبا این اعجاب را 
منعکس کرده است: »به سال 1949میلادی، سرگی رودنکو باستان  شناس روس هنگام کاوش در گورهای اقوام سکایی 
منطقه پازیریک )در دامنه های جنوبی جبال التایی، ســیبری( به یافتن دســتبافته ای کامیاب شد که تاریخ فرشبافی 
را ســر به ســر دگرگون کرد. از میان یخ های »گور شــماره 5« پازیریک بیرون آمده بود دو هزار و پانصد ســاله، نه همان 
گره بافته و خوابدار بلکه بســیار ظریف و ریز بافت و به همان اســلوب قالیبافی زمان ما. این بزرگ ترین کشــف تاریخ 
فرشبافی بیش از هر چیز از این حیث یکتایی اهمیت داشت که یگانه نمونه فرش گره بافته بود )و هنوز هم هست( از 
عصر هخامنشیان تا یک هزار و پانصد سال بعد از آن. پیدا شدن قالی پازیریک تمامی فرضیه های به  ظاهر استوار و به 
اصطلاح »آکادمیک« را درباره قدمت قالیبافی بی اعتبار ساخت و تاریخ آن را به بیش از دو هزار و پانصد سال رساند.«

ë اعجاب مضاعف
با دقت در فحوای سخنان نغز متخصص قالی ایرانی، متوجه دو مرحله فوق العاده شاخص در دگرگونی تاریخ 
قالی جهان می شــویم: مرحله اول که با کشــف قالی پازیریک، تاریخ قدمت قالی 1500 ســال به عقب رفت: اعجاب 
اولیه. مرحله دوم که ظرافت بی حد و حصر قالی کشف شده، مهر تأیید بر آشنایی بشر )ایرانیان( با این نوع کار ظریف 
و شــاخص داشــت. در این مرحله باز هم 500 ســال دیگر به این قدمت افزوده می شــود: اعجاب در اعجاب، اعجاب 
ثانویه. پروفسور هانس ای. وولف آلمانی در کتاب »صنایع دستی کهن« در این باره می نویسد: »این قالی نسج بسیار 
ظریفی دارد و در هر اینچ مربع ]2/5 سانت در 2/5 نیم سانت[ 570 گره خورده در صورتی که قالی های پشمی خرسک 
امروزی 80 گره و بهترین قالی ابریشمی 800 گره دارد. گره های قالی قیورد و از نوع گره های به اصطلاح تُرکی است. اگر 
در نظر بگیریم که سکاها و ترک ها در آسیای مرکزی همسایه بودند، این سؤال پیش می آید که از ترک ها و ایرانیان کدام 

یک مبدع و مبتکر قالیبافی بوده اند؟ جزئیات طرح قالی نشان می دهد که بی هیچ گفت و گو این قالی ایرانی است.«
منطقه پازیریک که این قالی در آنجا کشــف شــده، فاقد پیشــینه تمدن والایی است، این قالی و سایر اقلام ظریف 
از ایران و جاهای دیگر خریداری و دادوســتد می شــده اســت. واقعاً حیرت آور اســت، بافت قالی پشمی 2500 ساله با 
570 گره در هر اینچ مربع که با قالی های ابریشمی امروزی پهلو می زند؛ قالی ابریشمی با این همه امکانات جدید و 
تجارب چند نسل بافنده. قالی که بافنده حرفه ای امروزی برای بافت آن به 18 ماه وقت نیاز دارد. قالی 2 در 2 که یک 
میلیون و 250 هزار گره دارد. در اینجا قصد پرداختن به قالی پازیریک و کشف رمزهای بی پایانی مغانی آن را ندارم. 
این مطلب در حکم مقدمه ای بود تا از ظرافت قالی پازیریک و غوغای رنگ های زنده آن، به سمبل شناسی رمزهای 
مغانی برســیم. در مطالب آینده راجع به رمزهای متعدد قالی: رنگ قرمز قالی، حفاظت از قالی توســط گوزن ها و 
سواران، چرخش خلاف جهت گوزن ها و سواران، فلسفه وجود 24 ستاره هشت پر در مرکز قالی و ارتباط آن با ستاره هشت پر 

وسط قالی های دستباف و سرانجام فلسفه تفاوت طرح این قالی با قالی های دستباف ایرانی، سخن خواهم گفت.

یخ های سیبری، محافظان شناسنامه فرهنگی ما 

 به بهانه سالمرگ 
»سر آلبرت هوتوم-شیندلر«

ایران شناسِ بانکدار

در میــان اروپاییــان بنــدرت  
می تــوان شــخصیتی ماننــد 
هوتوم-شــیندلر  آلبــرت 
 )Albert Houtum-Schindler(
دانــش  چنیــن  کــه  یافــت 
عمیق و گســترده ای از ایران 
داشــته باشــد. هوتــوم از آن 
دسته شخصیت های علمی و متواضعی بود که به 
علــم بیش از انتشــار آثار خود اهمیت مــی داد و در 
همه حال، آماده عرضه تمام دانســته های خود به 
شــاگردانش بود. هوتوم شــیندلر، نسبت به کسانی 
کــه از تهــران بازدیــد می کردنــد و حتی کســانی که 
مدت زیادی در آنجا اقامت داشتند، میهمان نوازی 
خاصــی داشــت. ســخت ترین کار بخشــیدن کتاب  

است؛ کاری که این دانشمند براحتی انجام می داد.
هوتوم-شیندلر مهندس دانش آموخته دانشگاه 
لایپزیک بــود. او در 18۶8 برای کار تلگراف به ایران 
آمــد و هشــت ســال پــس از آن دولــت ایــران وی را 
برای بازرســی خدمات تلگراف استخدام کرد. پس 
از مدتــی وزیر تلگراف ایران شــد و خطوط تلگراف 
بســیاری برای ایران طراحی کــرد. در 1882 او مدیر 

کل معادن فیروزه خراسان شد.
آلبرت  هوتوم، در سال 1893، به عنوان نخستین 
مدیر بانک تازه تأسیس ایران )بانک شاهی( و مدیر 
فعالیت های معدن کاوی در ایران معرفی شد. پس 
از مدتی، به مدیریت بازرســی بانک منصوب شــد 
و پنج ســال در آنجــا خدمت کرد. ســپس به عنوان 
مشــاور ارشــد، وارد امــور خدماتــی حکومتــی شــد؛ 
همزمــان مســئولیت اداره گذرنامه تهــران را نیز به 
عهده داشــت. وی در ســال 1911، بازنشســته شــد و 
باقی عمر را در انگلســتان گذراند. از آثار او در زمینه 
حیــات وحــش، مقالــه ای اســت کــه در آن، زندگی 
گونه های مختلف بز کوهی در جنوب ایران را بررسی 
کرده است. گونه جدیدی را که او مطالعه کرده بود، 

»تراگلاپوس هوتوم شیندلری« نام نهادند.
او در زمــان فعالیتــش در ایران به گوشــه و کنار این 
کشور سفر کرد و اطلاعات گسترده ای از جغرافیا، تاریخ، 
فرهنــگ، زبــان و موضوعــات مربوط بدین ســرزمین 
را گــردآورد. وی در زمــان خــود مرجعــی ارزنــده برای 
پژوهشــگران و مسافران و سیاســتمدارانی که علاقه ای 
روی کار در زمینــه ایــران داشــتند، بود. وی نوشــته های 
چنــدی از جملــه چنــد مقالــه در ویرایــش یازدهــم 
دانشنامه بریتانیکا را داراست. شیندلر بارها کتاب هایش 
را خوانده و در حاشــیه آنها یادداشت هایی گذارده بود. 
وی پیــش از فوت، قســمت زیادی از یادداشــت هایش 
را از بیــن برد. تنها دستنوشــته هایی درباره ســنگ های 
گرانبهای قم و کاشــان و یادداشت هایی درباره خواجه 
رشــید الدین فضــل الله از او باقــی مانده اســت. تعداد 
قابــل توجهــی از کتاب هــای او از کتابخانه دو شــاهزاده 
معروف قاجار، فرهاد میرزا معتمدالدوله و بهمن میرزا 

بهاءالدوله جمع آوری شده اند.

ایران نگاری

علی رنگچیان
طراح و مجری »تجربه 

گردشگری شهری«

اسماعیل آزادی
روزنامهنگار

عکس نوشت

را   )José de Sousa Saramago(»ســاراماگو »ژوزه 
می تــوان از جمله نویســندگانی دانســت که حتی 
قبل از کســب نوبل هم مشهور شــده بود. آنچنان 
کــه قبل از اختصــاص جایزه نوبل ادبیــات به وی، 
اغلــب آثارش به زبان های مختلف ترجمه شــده 
و در کشــورهای مختلف منتشر شــده بود. البته در 
ایران شرایط انتشار آثار این نویسنده قدری متفاوت 
بــود چــرا که در ایران اغلب زمانی به ســراغ انتشــار آثار یک نویســنده تازه 
می روند که موفق به کســب جایزه مطرحی شده باشــد. ساراماگو، نگاهی 
سیاسی و انتقادی به جامعه داشت که بازتاب آن را می توان در آثارش هم 

دید، مسأله ای که بی شــک در دیده شدن 
کتاب هایش در سطح جهانی تأثیر بسزایی 
داشــته است. از ســوی دیگر او نویسنده ای 
خودســاخته بود و شــاید بتوان این مسأله 
را یکــی از مهم تریــن عوامــل در مطــرح 
شــدن وی و آثارش دانست. ســاراماگو در 
خانــواده ای تنگدســت متولــد شــده بود و 
تمام چیزهایی که نوشته به نوعی زندگی 

کــرده بــود؛ طعم فقر را چشــیده بود و حتــی درس خوانــدن او هم همراه 
با ســختی بود. این مســائل منجر به آن شــده بود که داســتان هایش برای 
مخاطبان باورپذیر شــود و ارتباط بهتری با کتاب هایش برقرار کنند. شــاید 
ساراماگو در ایران بواسطه نوبل مطرح شد اما نویسندگان بسیار دیگری هم 
بودند که آثار آنان بواسطه کسب جوایز بزرگ جهانی در کشورمان ترجمه 
شد اما تنها به یکی-دو اثر ختم شد و ادامه نیافت. اما در ارتباط با ساراماگو 
اینگونه نبود و ترجمه آثار وی به سبب استقبال مردم ادامه پیدا کرد. اغراق 
نیســت که بگویم برخی از آثار او مانند کتاب »شــازده کوچولو« اگزوپری با 
اســتقبال بسیاری از سوی مردم روبه رو و ماندگار شده است. رمان»کوری« 
ساراماگو در کشورمان نزدیک به 30 مرتبه ترجمه شده، تازه این ترجمه ها 
غیــر از ترجمه هــای نخســتینی اســت که 
مینومشــیری، مهدی غبرایی و مــن از آن 
انجــام دادیم. البته در میــان ترجمه های 
متعــددی کــه از آثــار این نویســنده انجام 
شــده تنها آنهایــی با اســتقبال مخاطبان 
روبــه رو شــده اند کــه ترجمه هــای خوبــی 
بوده اند وگرنه مخاطب ترجمه ای که با آن 

ارتباط برقرار نکند را کنار می گذارد.

بیستمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای 
 از 27 خــرداد تــا 5 تیرمــاه در چیــن برگــزار و 
 19 فیلــم از 13 ســینماگر ایرانــی و از جملــه 
سه سینماگر مقیم خارج از ایران در بخش های 

مختلف این رویداد رده الف جهانی به نمایش درخواهد آمد.
فیلم ســینمایی »زرد« نخستین ساخته مصطفی تقی زاده که توسط 
کامران مجیدی تهیه شده در نخستین نمایش جهانی خود در بخش 

مسابقه رسمی جشنواره شانگهای به نمایش درخواهد آمد.
فیلم ســینمایی »ســگ و دیوانه عاشــق« دومین ساخته علی محمد 

قاسمی نیز در بخش رقابتی استعدادهای جوان آسیا حضور دارد و در 
سه بخش »بهترین فیلم«، »بهترین فیلمنامه« )علی محمد قاسمی 
و اعظــم نجفیان( و »بهترین بازیگر زن« )آســیه بخشــی زاده( نامزد 

دریافت جایزه شده است.
جشــنواره فیلم شــانگهای برنامــه بزرگداشــت عباس کیارســتمی را 
بــا نمایــش فیلم های »خانه دوســت کجاســت؟«، »کلــوزآپ«، »زیر 
درختان زیتون«، »طعم گیلاس«، »باد ما را خواهد برد«، »کپی برابر 
اصل«، »منو خونه ببر« و فیلم مستند »76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس 

کیارستمی« )سیف الله صمدیان( برگزار خواهد کرد.

به بهانه هفتمین سال درگذشت »ژوزه ساراماگو«

نویسنده ای خود ساخته و متفاوت

حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره شانگهای

یادبود

اسدالله امرایی
مترجم

محمدامین فرشادمهر

پوکرفیس

گزارشی از سفر تور کتاب کودک به بلوچستان

 سفر به سرزمین 
اسطوره های زندگی

آن سوی 
مرز

سهراب گنجی مراد
پژوهشگر تاریخ
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